
 

  هوش – قهوه خانه   –فهم  –دست نخورده   – جاده  –آفرین 

هایش را دادی؟« پسر گفت: »من فقط  ای، چطور نشانی حاکم گفت: »پسر جان! اگر تو الاغ را ندیده 

را دید الاغی  پای  ردّ  اندیشیدم. سر راهم  آنچه دیدم، کمی  به  و  نگاه کردم  پای  خوب  م که جای 

راستش کمتر از جای پای چپش گود افتاده بود. فهمیدم پای راست الاغی که از اینجا گذشته لنگ  

اما علف بوده است. علف  بود؛  های طرف چپ دست نخورده  های سمت راست جاده خورده شده 

زدم    های سمت چپ را ندیده است. به همین دلیل حدس مانده بود. از اینجا فهمیدم که الاغ علف 

های گندمی هم که روی زمین ریخته بود، فهمیدم بارش گندم  چشم چپش کور بوده است. از دانه 
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